
دريچه

 اقدامات 
شهردارى و بهزيستى 

براى زنان خيابانى
طبق اظهارات «رضا جاگيرى» معاون 
اجتماعى سازمان رفاه و مشاركت هاى 
ــراى اولين بار  ــهر تهران ب اجتماعى ش
ــته توسط شهردارى،  در زمستان گذش
ــوان معتاد خيابانى  كمپ بازپرورى بان
ــر احداث شده است.  معاون  در تهرانس
اجتماعى سازمان رفاه و مشاركت هاى 
اجتماعى شهر تهران گفته براى اولين بار 
توسط شهردارى كمپ بازپرورى بانوان 
معتاد خيابانى در تهرانسر احداث شده 
ــور فعال به ارايه  كه هم اكنون نيز به ط
ــش  ــردازد.  وى در بخ ــات مى پ خدم
ديگرى از سخنانش درخصوص احداث 
گرمخانه بانوان عنوان كرده است: ايجاد 
گرمخانه بانوان داراى مسايل حاشيه اى 
ــن گرمخانه ها محلى  ــت چراكه اي اس
براى تردد بانوان بى خانمان خواهد بود 
ــودجو براى اين  و ممكن است افراد س
ــى ايجاد كنند. با  خانم ها مزاحمت هاي
توجه به مطلب فوق تاكنون نتوانستيم 
گرمخانه اى را ويژه بانوان احداث كنيم 
ــدارى بانوانمان  ــا ظرفيت مركز نگه ام
ــت،  ــه در غرب تهران و لويزان اس را ك
ــوى ديگر طبق  ــش داده ايم. از س افزاي
ــليانى»، رييس  گفته هاى «فاطمه يوس
ــهردارى  وقت مركز نگهدارى لويزان ش
تهران اين مركز از اوايل سال1390 براى 
ــدى، بى خانمان و  ــدارى زنان متك نگه
درراه مانده و كارتن خواب راه اندازى شده 
ــاله  ــن آنان 20 تا 35س كه ميانگين س
ــت و 90درصد آنان معتاد هستند.  اس
ــرو دارد و حدود  اين مركز حدود 25ني
ــز نگهدارى  ــو در اين مرك ــد مددج ص
ــتگى به  ــه مددجويان بس ــود ك مى ش
ــى و خروجى ها دايما در حال  راى قاض
تغيير هستند. اما با اينكه براى بيش از 
50درصد مددجويان حكم قضايى صادر 
شده، هنوز سازمان بهزيستى كارى براى 

تحويل آنها انجام نداده است. 
ــين  ــاون پيش ــر مع ــوى ديگ از س
ــيب هاى اجتماعى  ــگيرى از آس پيش
ــال گذشته در  ــازمان بهزيستى س س
ــاره به وجود 23مركز  مصاحبه اى با اش
بازپرورى زنان و دختران آسيب ديده در 
كشور گفته: براساس قانون مسووليت 
ــلاح، بازتوانى  ــرورى به منظور اص بازپ
ــت به زندگى سالم اجتماعى  و بازگش
ــيب ديده به بهزيستى واگذار  زنان آس
ــه»  ــد زنگان ــت.  «على محم ــده اس ش
ــتان  ــود: اين مراكز در 22 اس افزوده ب
ــتان هاى  ــور وجود دارد كه در اس كش
ــان رضوى دو مركز و در  تهران و خراس
ــز بازپرورى  ــتان ها يك مرك مابقى اس
ــيب ديده با هدف جلوگيرى از  زنان آس
گسترش مجدد آسيب ها و بازپرورى و 
ــى و اجتماعى آنان وجود  بازتوانى روان
دارد.  وى با اشاره به اينكه نحوه پذيرش 
ــه روش انجام  ــن زنان در مراكز به س اي
ــن افراد به  ــود، گفته: معرفى اي مى ش
مراكز از طريق مراجع قضايى يا نيروى 
انتظامى، خودمعرف و مراكز مداخله در 
ــود. زنگانه در مورد  بحران انجام مى ش
ــن مراكز نيز گفته  ــص زنان از اي ترخي
ــيب ديده در صورت بازگشت  زنان آس
ــوند. وى در  به خانواده ترخيص مى ش
ــان در مراكز  ــدت نگهدارى زن مورد م
ــرده: در مرحله اول  ــرورى اظهار ك بازپ
مدت نگهدارى شش ماه است كه پس 
از طى اين مدت با تشخيص مددكاران 
حداكثر تا دوماه قابل تمديد است.  اينها 
ــت كه زنان كارتن خواب با  در حالى اس
ــون دزدى، دعوا، نبود  ــر دلايلى چ ذك
ــيگار و نسخى ترس دستگيرى  اتاق س
ــدارى زنان  ــز نگه ــه مرك ــال ب و انتق
ــب  خيابانى معتاد لويزان، رفتار نامناس
و ضرب وشتم همچنان خيابان را براى 

زندگى انتخاب مى كنند. 

نگاه

لزوم ايجاد سرپناه شبانه براى زنان خيابانى
ــدان  ــى، فق ــود حام ــاد، نب اعتي
و...  ــى  اجتماع ــاى  حمايت ه
ــيارى را براى زنان  ــكلات بس مش
خيابانى ايجاد مى كند. در اين ميان 
سوءمصرف موادمخدر، طردشدن 
ــود اين زنان خانه و زندگى  ــوى خانواده و دلايل ديگر باعث مى ش از س
خود را از دست بدهند و در خيابان و پارك ها شب و روزشان را سپرى 
ــت براى زنانى كه سرپناهى ندارند و شرايط  ــرايط سختى اس كنند. ش

فيزيكى شان آنها را آسيب پذيرتر از مردان مى كند. 
ــتند كه نياز آنها  ــرض ابتلا به انواع بيمارى ها هس ــن زنان در مع اي
ــتى و درمانى ايجاد مى كند با توجه به اينكه  ــه حمايت هاى بهداش را ب
ــور ما در معرض موج سوم ابتلا به اچ آى وى از طريق رابطه جنسى  كش

محافظت نشده قرار دارد. 
علاوه بر اينها احتمال باردارى اين زنان در كنار ابتلا به بيمارى هاى 
مقاربتى نياز آنها را به خدمات بهداشتى و درمانى افزايش مى دهد و در 
نتيجه يكى از بزرگ ترين مشكلات عدم دسترسى اين زنان به خدمات 
ــنامه و دفترچه درمانى ندارند و  ــتى و درمانى است. آنها شناس بهداش
ــات و درمانگاه هاى محلى كارت  ــوان با معرفى ان جى اوها، موسس مى ت
ــان بتوانند بدون پرداخت  ــلامت براى اين زنان صادر كرد تا اين زن س
ــونوگرافى،  هزينه هاى درمانى و با ارايه اين كارت خدماتى همچون س

تست باردارى، خون و... را انجام دهند. 
لازم است راهكارهايى فراهم شود تا با همكارى مددكار و روانشناس 
و پزشك از بچه دارشدن اين زنان با موافقت خود شخص جلوگيرى شده 
و لوله هاى تخم گذارى آنها بسته شود، چرا كه در ايران اين امر با اجازه 
همسر اتفاق مى افتد و اغلب اين زنان فاقد همسر رسمى و شرعى هستند 
و بچه دارشدن آنها مشكلاتى را ايجاد مى كند، از اين جمله مى توان به 

تولد كودكان معلول و مبتلا به اچ آى وى اشاره كرد. 
خوابگاه هايى براى اين زنان پيش بينى شده است. اما اين خوابگاه ها 
فرزندان اين زنان را نمى پذيرند. لازم است موسسات و نهادهاى مسوول، 
ــرپناه هاى شبانه اى را براى اين زنان ايجاد كنند كه اين  خوابگاه ها و س
ــان پذيرش كنند تا مشكلات اين زنان كمتر  زنان را به همراه فرزندانش
ــا بيشتر از  ــود چرا كه فرزندان اين زنان همچون خود آنها و چه بس ش
خود آنها آسيب پذيرند و به اين ترتيب اين زنان و فرزندانشان مى توانند 

زندگى كردن در جايى امن را تجربه كنند. 
نياز به همكارى نزديك بهزيستى، اورژانس اجتماعى، بيمارستان ها و 
نيروى انتظامى در زمينه زنان خيابانى باردار در زمان وضع حمل وجود 
ــتان  ــخيص مددكار بيمارس دارد، در اين صورت مى توان در هنگام تش
ــدن او  مبنى بر عدم صلاحيت اين زنان به هر دليل در صورت راضى ش
ــتان واگذار كرد اما در حال حاضر عنوان مى شود  فرزندش را به بيمارس
نمى توان اين واگذارى را در بيمارستان انجام داد و حتى اگر اورژانس و 
بهزيستى بپذيرند عنوان مى شود كه ابتدا بايد زن از بيمارستان ترخيص 
ــود و در ادامه فرزندش واگذار شود. به اين ترتيب مادر با وجود تمام  ش
ــكلات از جمله بى سوادى، فقر، مهاجربودن، اعتياد، نداشتن حامى  مش
و... با فرزندش راهى خيابان مى شود. در آغوش گرفتن و شيردادن رابطه 
ــادر را تقويت مى كند و مادر ديگر راضى به واگذارى  عاطفى فرزند و م
فرزندش نمى شود. اما در صورت حل اين مشكل آسيب روحى و عاطفى 

وارد بر مادر هم كمتر مى شود. 
ــرون مى رود ديگر  ــتان بي ــس از اينكه مادر با فرزندش از بيمارس پ
ــد، به خصوص در  ــى رخ مى ده ــرد چه اتفاق ــوان پيش بينى ك نمى ت
محلات آسيب خيز كه زن سرپناهى ندارد. از سوى گروه هاى سودجو، 
سوءاستفاده گر و بزهكار مورد سوءاستفاده قرار مى گيرد و به هر دليلى 
ــود، فروخته مى شود و آن  ــت مى دهد؛ دزديده مى ش فرزندش را از دس

كودكان وارد چرخه جابه جايى موادمخدر، قاچاق و... مى شود. 
ضرورتى ديگر فراهم آوردن امكان باردارى هاى كنترل شده و با نظارت 
است تا ميزان بارورى در اين زنان كاهش پيدا كند. اگر اين افراد تحت 
ــتى و وزارت بهداشت قرار گيرند، مى توان  مراقبت هاى سازمان بهزيس
ــان نيز نظارت كرد. با آموزش و ارايه خدمات مددكارى  بر باردارى هايش
ــناختى در مراكز و صرف نگهدارى و پيگيرى قضايى اين زنان  و روانش
ــكلى را حل نمى كند چرا كه آنها با اجبار زيربار استفاده از وسايل  مش

پيشگيرى و... نمى روند. 
چه خوب است كه امكانات سرپناه براى اين زنان بر اساس نيازشان و 
در مناطق مختلف ايجاد شود تا هم امنيت بيشترى داشته باشند و هم 
جوانان شهر در معرض مواجهه با آنها و بيمارى هايى همچون اچ آى وى 

و هپاتيت نباشند. 
ــپى گرى در كشور، دسترسى به زنان خيابانى  جرم بودن پديده روس
ــش مى دهد، چرا كه آنها به مراكز مداخله در بحران و بازپرورى  را كاه
ــوند و انجام  ــم قضايى روانه مراكز مى ش ــه نكرده و تنها با حك مراجع
برنامه ريزى ها براى آنها و برقرارى ارتباط مناسب و جذب آنها به چرخه 
توانمندسازى را دشوار مى كند. لازم است نوع نگاه به اين زنان تغيير يابد. 
اين زنان در معرض انواع خشونت ها و بيمارى ها قرار دارند، چرا كه 
ــط چند نفر مورد تجاوز قرار مى گيرد، نمى تواند  زنى كه به يكباره توس
ــرايط و ضرب وشتم، از سلامتى اش دفاع كند. نياز است براى  در آن ش
حمايت از زنان خيابانى، مراكز امدادرسانى خيابان و محلات ايجاد شود 

تا اعتماد آنها جلب شده و بتوانند طرح مساله كنند. 
ــت در اين مراكز روى مسايل بهداشت، درمان، بيمارى هاى  لازم اس
ــود؛ همچنين تلاش شود اين زنان در  روانى و مقاربتى اين زنان كار ش
ــونت كمترى قرار گيرند.  اينها فرزندان و دختران مملكت  معرض خش
ما هستند و اگر برايشان كارى انجام نداده و حمايت نشوند، مشكلات 
جامعه افزايش مى يابد و لازم است راهكارهايى در اين زمينه تدوين شده 

و اين زنان مورد پذيرش قرار گيرند. 

فرهنگ . ورزش
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صفحه 8 آمار نه چندان خوب ستاره برابر بوسنى
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ــيدن مى كند. رو به من  ــروع به شيشه كش خانم الف پايپ را برمى دارد و ش
عذر مى خواهد كه «اگه نكشم شب نمى تونم بيدار بمونم. هر شب مى كشم بعد 
بيرون مى رم. يك بار كه نكشيده بودم خوابم برد و صبح وسط بيابون بيدار شدم 

با لباس هاى پاره و پوره...»
مى خواهم يك خانم قابل اعتماد را معرفى كنند، يك شب تا صبح همراهم 
باشد براى سرزدن به پاتوق هاى زنان كارتن خواب. خانم الف را معرفى مى كنند. 
قرارمان ساعت 12شب حوالى دروازه غار. مانتوى مشكى پوشيده. سبزه رو است 
ــردارد با آرايشى نه چندان غليظ. چشم هاى  با ته لهجه جنوبى. شال رنگى به س
ــت او راوى داستان ما و  ــكى ريز، ابروهايى كم پشت و بينى گوشتى. قرار اس مش
راهنمايمان باشد. مى آيد مى نشيند روى صندلى و تندتند حرف مى زند كه «بايد 
ــت ترمينال جنوب و...» تند و  ــتارخان، اتوبان ستارى، پارك شوش، پش بريم س
ــال هاى جنگ به تهران آمده اند.  ــده اند آن س تند حرف مى زند. جنگ زده كه ش
ــماره موبايل مى دهد. شماره هاى خودش و بهار دخترش. قرار مى گذاريم  سه ش
ــوارش كنيم. من و او به پاتوق ها برويم و راننده  ــان س ــب از در خانه ش هشت ش
ــود. كمى دلشوره  منتظرمان بماند. يكى از همكاران آقايمان با من همراه مى ش
دارم. هر چه به هشت شب نزديك مى شويم دلشوره ام بيشتر مى شود از آنچه قرار 

است اتفاق بيفتد. 
50هزار تومان مى گيرد تا با ما همراه شود. خانه اش اتاقى هشت مترى است در 
حياطى شبيه حياط خانه قمرخانم در كوچه پس كوچه هاى دروازه غار. به زحمت 
ــاله در را باز مى كند. با موهاى بور پشت  ــركى سه س پيدا مى كنيم. ابوالفضل پس
ــت تا  ــه و دايى صدايمان مى كند و به خانم الف مى گويد عمه. از هش ــد. خال بلن
10شب منتظر مى مانيم تا هوا تاريك شود و زنان كارتن خواب بى واهمه گشت هاى 
جمع آورى به پاتوق هايشان بيايند. با آب خوردن و تخمه از ما پذيرايى مى كند؛ تنها 
چيزهايى كه دارد. پايپ و جلدهاى نوشمك خالى توجهم را جلب مى كند. جلد 
نوشمك را برمى دارد. وسط  جلد نوشمك را سوراخ كرده و لوله پايپ را كرده تو. 

كنار دستش نعلبكى است با دستمال كاغذى هاى خيس. 
در مى زننـد و دختر خانم الف «بهار» و دوسـتش «مرضيه» مى آيند داخل.  �

هر دو زيبا هسـتند و جوان.  ابوالفضل با خانم الف صميمى اسـت. خانم الف 
برايش تخمه مغز مى كند. ابوالفضل مى گويد: «عمه چرا ديشب در را باز نكردى 
اومدم شب بخير بگم؟» خانم الف مى گويد: «شب ها كه ما نيستيم ابوالفضل مياد 
شب بخير بگه مى گيم ما خواب بوديم.» بعد اشاره مى كند به ابوالفضل و مى گويد: 
«مادرش ايدز داشته مرده، بهش گفتن بيمارستانه. پدرش هم دزده، شبا مى ره 
سـرقت. خلافش سنگينه سرقت مسـلحانه و انبار خالى كردن و اينا.» نگاهم 
مى افتد روى تبلت دسـت بهار. كمى مى نشـينند و مى روند. موبايل هايشان 
دايمـا زنگ مى خـورد. از خانم الف درباره بهار و مرضيه مى پرسـم. مى گويد: 
«مرضيه دوست بهار 21سالشـه. هشت ماهيه بچه اش به دنيا اومده اما پدرش 
فراريه. دخترم بهار دوبار شـوور كرده. شـوور دوميش زندونه به جرمه حمل 
موادمخدر. الان يه سـال پاكى داره. سـه تا بچه داره. اولى پيش شوور اولشه، 
دومى رو شوور دومش فروخت، سومى رو هم داديم بهزيستى.» دو پك مى زند. 
بعد پايپ را با دسـتمال كاغذى ها خنك مى كند و از نو. سـاعت از 10 مى گذرد 
و مى رويم براى شـام. تا خيابان ها باز هم خلوت تر شـود. در را قفل مى كند و 
كليد را مى گذارد براى دخترش توى جاكفشى. مى رويم سمت ماشين و چند 
دقيقه اى غيب مى شـود. وقتى مى آيد با تخمه و نوشـمك و بستنى مى آيد. 
مى گويد: «بى تنقلات نمى گذره» ضبط را كه روشن مى كنيم خوشحال مى شود. 
راه مى افتيـم.  زنان و مردان گروه گروه در خيابان مولوى مشـغول پهن كردن 
رختخواب هايشـان هسـتند؛ كنار پياده رو خيابان اصلى. خانم الف مى گويد: 
«معمولا هر كدوم از زن ها با يك گروه سـه، چهارنفره مردان همراه مى شـه يا 
دوتا دوتا، تك نمى افتن. اينطورى اگر گشت بياد، مى گن زن وشووريم و آدرس 
يه خونه را هم حفظ مى كنن كه بدن تا دربرن.» مى پرسـم «چى ميل دارين؟» 
مى گويد: «من فقط اروندكنار و البرز و هانى مى رم.» مسير دروازه غار تا وليعصر 
را بالا مى رويم تا به رستوران برسيم. تلويزيون رستوران ويژه برنامه جام جهانى 
دارد. اطلاعات خانم الف از فوتبال دقيق است و به روز: «قرعه مون خوب افتاده 
فقط آرژانتينش سخته. ديدين برنامه 90 نشون داد تيم جوانان 20 ميليون پول 
قليونش را نداده اسـت؟ من نمى دونم اينا چه ورزشـكارايين كه آنقدر قليون 
مى كشن.» شام چلو جوجه اى به قيمت 70هزارتومن سفارش مى دهد ولى نصف 
غذايش را نمى خورد. ظرف مى گيريم كه ببرد خانه. مى گويد «شـب ها تا صبح 
بيدارم گرسنه ام مى شـود. شب هايى هم كه ستارخان مى روم از سوپرماركت 
شـبانه روزى كنار پمـپ بنزين، سـاندويچ و كلاپ مى خـرم». راه مى افتيم... 
مى پرسـم چطور مى روى ستارخان؟ توضيح مى دهد كه «هرشب حدوداى 12 
سـوار بى آرتى خاوران به آزادى مى شم بعد از اونجا ميرم ستارخان.» پاتوقش 
آنجاسـت. از پشت سـرم صداى چليك چليك پايپ خانم الف مى آيد. از توى 
آينه عقب را نگاه مى كنم دارد شيشه مى كشد. «خيلى از كارتن خواب ها شب تا 

صبح رو تو همين اتوبوس هاى خاوران- آزادى صبح مى كنن.» 
در ستارخان هنوز خبرى نيست. راهى اتوبان ستارى مى شويم. به گلفروش هاى 
زن و دختر اشاره مى كند و مى گويد: «اينها كارشون پوشش برا كاراى ديگه ست.» 
ــتارى پاتوق موادفروشاى زن و مرد  ــيه اتوبان س مى گويد: «جنگل و پارك حاش

ــده حاشيه اتوبان اما  ــت.» با چراغ قوه مى زنيم به دل محدوده درختكارى ش اس
ــوتر مى دود و از ديد پنهان مى شود. مى گويد: «حتما  ــت. زنى آن س خبرى نيس
ــده من خيلى شبا ميام اينجا برا تهيه مواد.» گشت نيروى انتظامى  ماموربازار ش
ــمت  را كه مى بينيم، مى گويد: «گفتم چرا اينقدر خلوته ماموربازاره.» مى رويم س
تخت طاووس و فاطمى، هنوز خبرى نيست. پارك ساعى هم خبرى نيست. زير 
پل كريم خان مى رويم. ساعت نزديكى هاى دو است. دختركى خوش پوش و جوان 
ــينى پياده مى شود و سوار ماشينى ديگر مى شود. مقصد بعدى مان پارك  از ماش
ــرف به اتوبان شيخ فضل االله همت است؛ بالاى تپه. دوستم مى گويد: «اينجا  مش
همان جايى است كه على سنتورى را فيلمبردارى كرده اند.» اينجا پاكسازى شده 

است؛ اين را نگهبان بوستان مى گويد. 
ــدا مى كنم كه چه كار كنيم؟ كجا برويم؟ جواب نمى دهد. رو  خانم الف را ص
ــيم بيدار مى شود. زنگ  ــطين كه مى رس برمى گردانم. خوابش برده. حوالى فلس
ــماره ستارخان را مى خوام نه ببخشيد داروخانه... . در  مى زند 118 مى گويد: «ش
ستارخان رو.» بعد به داروخانه زنگ مى زند. جواب نمى دهند. مى پرسم براى چى؟ 

مى گويد: «آمار بگيرم چه خبر بوده جواب نمى دن.»
مى رويم سمت شوش. در پارك محله اى شوش زن جوانى با پسر و پيرمردى 
نشسته اند. از چهره شان مشخص است كه اعتياد دارند. ساعت چهارصبح است. 
وقتى مى پرسم «كارتون خوابيد؟» به انكار مى گويند: «نه ما خانه مان همين جاست. 
ــينن.» تمام  ــا دور ميدان مى نش ــى بخوريم. كارتن خواب ه ــم اينجا هواي اومدي
نيمكت هاى پارك و ايستگاه تاكسى پر از كارتن خواب هاى خواب است. مى رويم 

سمت ميدان. 
ــت كه ريشه سياهش درآمده. مانتو و شال سنتى به سر  زن موهايش بور اس
دارد. روى سكوى دور ميدان شوش نشسته به همراه دو مرد. كمى آن سوتر رديف 
ــته اند مواد مى كشند. انگار كه دارند آب مى خورند يا  آدم ها تا ميانه خيابان نشس

ساندويچ. بى هيچ ترسى. 
شما كارتن خوابيد؟  �

ــوور دارم. كارم تو خونه  ــد: من بچه دارم، خونه دارم الحمداالله. من ش مى گوي
ــتارم. يك بدبخت بيچاره را نگهدارى مى كنم. منيژه كوچيكم؛ كنيز  است. پرس

شمام 40سالمه. 
الان اومدى دنبال مواد؟  �

من مواد مى كشم. اما گاهگدارى. هر دقه و ثانيه نمى كشم. ترياك مى خورم. 
الان اينجا چيكار مى كنى؟  �

اومدم منتظرم كسى بياد منو برسونه. 
اشاره مى كنم به آقاى كنار دستش و مى پرسم

الان اين آقا دوستتونه؟  �
نه آشناست. 

اينجا نشستى نمى ترسى؟  �
نه چون از خودم اطمينان دارم ديگه سنى از من گذشته. 

رديف مردها نشسته اند به چرخيدن پايپ ها، كشيدن هرويين. يكى شان رو به 
من مى گويد: «بفرماييد شيشه.»

ــبانه  اش با دنياى روزهايش  ــوش. دنياى ش ــاعت چهارصبح دور ميدان ش س
فرق دارد. با شب هاى ديگر نقاط تهران هم. اين حوالى پاتوق حكمرانى معتادان 
كارتن خواب است.  كلاه به سر دارد. ريزنقش است. دستمال گردن بسته. ظاهرش 
با تمام زنان اينجا فرق دارد. چشم هاى عسلى دارد. حدودا 40ساله. حتى با وجود 
گونه هاى تورفته و رديف ريخته دندان هايش هم زيباست. پسر جوانى همراهش 

است. مى ايستد به صحبت. 
اعتياد دارى؟  �

تقريبا.
چى مصرف مى كنى؟  �

شيشه و دوا.
اينجا دنبال موادى؟  �
نه.
پس چيكار مى كنى؟  �

قدم مى زنيم. 
كارت چيه؟  �

ضايعات جمع مى كنيم. 
كار ديگه اى ندارى؟  �

نه اصلا من تنها زنى هستم كه اينجا كار ديگه اى نمى كنم. 
اين آقا كيه؟  �

آشنامونه.
 نمى ترسى؟  �

پسر مياد جلو و مى گويد: «مى خوايى خيالت رو راحت كنم. من خودم انجمنى 
هستم. يك ساله پاكم انبار دارم.»

ــل مى گويد: «من از ترسم دارم راه مى رم چون به محض اينكه بخوام يه  عس
جايى بايستم و استراحت كنم خفتم مى كنند.»

كارتن خوابى؟  �
آره.
چه مشكلاتى داره؟  �

«بزرگ ترين مشكل خفت گيريه. با زن هاى اينجا نمى تونم ارتباط برقرار كنم. 
ــون متولد 67 و يكى 73. 20ساله نديدمشون. من از  ــر دارم يكى ش من دوتا پس
ــدم ايران. چون طلاق گرفتم. ديگه سفارت نذاشت بچه هامو  آمريكا ديپورت ش

ــال سابقه آموزش  ــاله تو ايران دارم تنها زندگى مى كنم. 15س بيارم. الان 20س
ــتم. يه شوهر صيغه اى كردم.  ــتم زندگى داش رانندگى دارم. برا خودم خونه داش
ــت. من اولين كسى بودم كه تو ايران مربى خانم شدم. چون تصديق  اعتياد داش
ــتم. بعد آموزش دادم برا خانم ها. كلاس گذاشتم كه مربى شوند  بين المللى داش
ــاى... به عنوان پركارترين. از  ــى دادم. تقديرنامه دارم از آق ــودم هم آموزش م و خ
پنج صبح كلاس داشتم تا 10شب. فعال ترين مربى شون من بودم. اين شوهر من 
«هى يه دود بگير يه دود بگير خستگى ات درميره» مام هى يه دود بگير، يه دود 
ــيدم چرتم رو بپرونه. سرهنگ فهميد كارتم رو  بگير معتاد شدم. شيشه مى كش
ــتار سالمندان شدم. اونجام  ــوراخ كردن. ديگه اجازه كار بهم ندادن. رفتم پرس س
بالاخره بعد پنج سال فهميدن مواد مصرف مى كنم. ديپورتم كردن. حالا ضايعات 
ــنى مى پرم چون احساس مى كنم پسر  جمع مى كنم. اگه هم با بچه هاى اين س
خودم همرامه. اينها همه بهم مى گن ننه عسل يا مهربون جون. زن هاى ديگه چون 

كار خلاف دارن من نمى تونم باهاشون ارتباط برقرار كنم.»
يه 24 ساعتت رو تعريف مى كنى كه چيكار مى كنى؟  �

ــب تا پنج صبح ضايعات جمع مى كنم. ضايعاتم رو صبح  ــاعت 9ش «من از س
ــت جرمم (مواد) رو مى گيرم مى رم يه گوشه  ــم تا هشت، هش مى برم مى فروش
مى شينم مى كشم. بعد ميرم دى آى سى ناهارم رو مى خورم. تا سه حمومى چيزى 
ــى مى كنم. سه به بعد هم همين طورى مى چرخم تا 9  مى خوام بكنم دى آى س

شب شه.»
ــتگاه بى آرتى. فوج فوج جمعيت معتادان نشسته اند به  ــمت ايس مى رويم س
ــاط كرده اند. بساط هاى كوچك؛ كفش  ــان معتادانى ديگر بس مصرف. روبه رويش
ــارژر، گوشى، كيف ميهمانى، لباس هاى دسته دو و... . دود  دسته دو، دمپايى، ش
فضا را گرفته است. خانم الف مردى ميانسال با پيراهن چهارخانه را نشان مى دهد 
ــو، دوكيلو.» دختران و زن هاى  ــت، يك كيل و مى گويد: «اين موادفروش عمده اس

كارتن خواب را از رديف آدم ها نشان مى كنم براى مصاحبه. 
دختر موهاى فر دارد. چشم هاى درشت. روسرى گل گلى. مى نشينم كنارش 
ــوالم را جواب بدهى؟» پسر جوان كنار دستش  ــود چندتا س و مى گويم: «مى ش
ــت.  ــتمال كاغذى براى آتش زدن زير زرورق هرويين اس در حال لوله كردن دس
ــر يك جفت كفش مى گذارد جلو  مى گويد: «لازم نكرده بفرماييد بفرماييد.» پس
ــوره را درمى آورد و كفش هاى  ــر و مى گويد: بيا. دختر دمپايى هاى پاره و پ دخت

كتانى دسته دو را مى پوشد. 
مى گويم: 

چندسالته؟ چيكار مى كنى؟  �
پسر عصبانى مى شود لازم نكرده. لازم نكرده. بفرماييد. 

مى گويم: 
مى شه خواهش كنم اجازه بدين جواب بده؟  �

دخترك مى گويد: ببخشين بفرمايين. من نمى خوام جواب بدم. اينم بگه جواب 
نمى دم. 

خانم ميانسال ديگرى با مقنعه نشسته. مى نشينم كنارش و باز درخواستم را 
تكرار مى كنم و مى گويم: 

از مشكلات كارتن خوابى مى گويى؟  �
مى گويد: «مشكلى ندارم با من حرف نزن.»

مى پرسم: 
چى مصرف مى كنى؟  �

مى گويد: از اين همه آدم بپرس چى مصرف مى كنن. يكيش هم من. 
شيشه، هرويين، كراك؟  �

هرويين نمى كشم از هرويين بدم مياد. 
چرا؟  �

همين جورى الكى... حرف نمى زنم. بفرماييد. 
پسر جوانى پايپ به دست رد مى شود و مى گويد: «بى بى سى نيوز، سى  ان ان.» 
مردان معتاد صدايم مى زنند كه بيا با ما حرف بزن. پسركى كيف ميهمانى را نشانم 
ــى دى شاد مى خواى؟ خانم الف  مى دهد كه بيا اين را بخر. آن يكى مى گويد: س
مى آيد جلو مى گويد: «دو تومن به من مى دهى يك سى دى بخرم؟» در اين گيرو دار 
ــرف بزنيم» مى رويم  ــراغم مى آيد و مى گويد: «بيا اينجا ح ــرك جوان به س دخت

آن سوى خيابان كنار در بسته گاراژى مى نشينيم به صحبت كردن. 
- مى گويد: دنبال چى هستى؟ 

- تهيه گزارش درباره وضعيت زنان كارتن خواب.
- كه چى شود؟ 

- كه رسيدگى كنند.
يعنى جمعمان كنند؟  �

نه. امكانات برايتان بگذارند مثل مردان. 
ــنامه ام كه دست مادرمه.  ــه شناس مى گويد: باور مى كنى من الان موندم واس
نمى دونم كجا زندگى مى كنه كه. خواهر و برادر بزرگم مى دونن. سر اينكه وكالت 
نمى دم بهشون سر ارث و ورثه بابام به من نميگن. الان نمى دونم موسسه اصلى 

يارانه كه ثبت نام مى كنن كجاست. چون شناسنامه ام دست مادرمه.
صدايش گرفته انگار كه ساعت ها گريه كرده باشد. چشم هايش هم غم دارند. 

خيلى. 
مى گويد: بابام تازه فوت كرده. 

چند سالته؟  �
28 سال. 
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خبرنگار «شرق» گزارش مى دهد

يك شب تا صبح پابه پاى زنان «كارتن خواب» 
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